
یکشنبه 19 مهر ۱۴۰۵    شماره 2156 پرونده ویژه4

سروین دهقان سومین نوبت اکران فیلم های کوتاه در قالب 
طرح »قــرار« بار دیگــر فرصتی فراهــم کرده تا آثــاری با گفت‌وگو

جهان ها و رویکردهــای متفاوت، در کنــار یکدیگر به پرده 
سینما برسند؛ از روایت های شخصی و تجربه های فرمی گرفته تا داستان هایی که با زبانی 
فانتزی به مســائل جدی زندگی می پردازند. اما اهمیت این تجربــه فقط به نمایش چند 
فیلم محدود نمی شود؛ مسئله اصلی، شکل گیری مسیری پیوسته برای اکران فیلم کوتاه 
و تبدیل آن به بخشی آشناتر از تجربه سینما رفتن مخاطبان است. در گفت وگو با بهرام 
ارک، رضا پردل و محسن اصدق پور، کارگردانان فیلم های حاضر در این دوره، از ایده های 
شــکل گیری آثارشــان، تجربه نمایش در طرح »قرار« و ضرورت تداوم چنین اکران هایی 

گفته ایم.

سینمای سینمای 
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فکــر می کنــم زنــدگی روزمــره فقــط بــه آن چیــزی 
محدود نمی شــود که مــا به صــورت مســتقیم تجربه 
می کنیــم. واقعیــت، لایه هایــی دارد کــه همیشــه در 
زندگی عادی بــه آن ها توجه نمی کنیــم. بعضی از این 
لحظه هــا عجیب‌اند و بعــضی دیگر، بــا وجود عجیب 
بودن، زیبایی خــاصی دارنــد. برای من جذاب اســت 
که به همیــن بخش هــای کمتر دیده شــده بپــردازم. 
اتفاقات غریب در زندگی همه ما وجود دارند. بعضی 
آدم ها آن ها را باور می کنند و جدی می گیرند، بعضی 
دیگر از کنارشــان می گذرند. این تفاوت در نوع نگاه، 
بــرای من ظرفیــت داســتان گویی دارد. وقــتی به یک 
موقعیــت فانتــزی می پردازیــم، از نظر اجرایــی هم با 
چالش های متفاوتی مواجه می شویم. باید لحظاتی را 
خلق کنیم که به خلاقیت بصری نیاز دارند و در عین 
حال، باورپذیر باقی بمانند. همیشه این نگرانی وجود 
دارد کــه آیــا می توانیــم فضــای موردنظر را به شــکلی 
بســازیم کــه مخاطــب آن را بپذیــرد یــا نــه. بنابرایــن، 
بخش مهمی از کار ما تلاش برای خلق جهانی اســت 
که هم ویژگی های فانتزی داشــته باشــد و هم از نظر 
مخاطب قابل درک باشــد. می توان این موضوع را به 
نقاشی تشبیه کرد. وقتی یک تصویر کاملًاً رئالیستی 
می کشــید، بــا نــوعی بازنمایــی مســتقیم از واقعیــت 
روبه‌رو هســتید؛ اما وقتی از آن فاصله می گیرید و به 
ســمت شــیوه های دیگری از اجرا می‌رویــد، امکانات 
تــازه‌ای در اختیار شــما قــرار می گیرد. بــرای من، این 
فاصلــه گرفتــن از شــکل متعــارف روایــت و بازنگــری 
در چگونــگی اجــرای داســتان اهمیــت دارد. گاهی 
ارزش کار دقیقاًً در همین انتخاب های اجرایی شکل 

می گیرد.
 خلق چنین جهان هایی به امکانــات اجرایی زیادی 
نیاز دارد. آیا پیش آمده ایده ای در ذهن داشته باشید 
که به دلیل محدودیت های تولید نتوانید آن را به فیلم 

تبدیل کنید؟
طبیعتــاًً همیشــه ایــن پرســش وجــود دارد کــه آیا 
آنچــه در ذهــن داریــم، در عمــل هــم قابل اجراســت 
یا نــه. اما فکــر نمی کنم بتــوان ایــده را از ابتــدا جدا از 
امــکان اجرایــی آن در نظــر گرفــت. وقــتی چیــزی بــه 
ذهنــم می‌رســد، هم‌زمــان بــه ایــن فکــر می کنــم که 
چگونه می توانم آن را بســازم. در واقع، نوشتن و فکر 
کردن به اجرا برای من دو مرحله کاملًاً جدا نیستند. 
وقتی سکانسی را می نویسم، باید دست کم تصوری 
از شــکل اجرایــی آن داشــته باشــم. اگــر نتوانــم برای 
آن ســکانس تصویــر مشــخصی در ذهنــم بســازم، 
نوشتنش برای من معنای چندانی ندارد. این موضوع 
به تجربــه هــم مربوط اســت. مــثلًاً ممکن اســت ده 
ســال پیــش بــه ایــده‌ای فکــر کنــم و احســاس کنــم 
نمی توانم آن را بســازم؛ چون هنوز تجربه یا شناخت 
کافی از امکانــات اجرایــی ســینما نــدارم. امــا امــروز، 
با توجه بــه تجربه هایــی که بــه دســت آورده‌ام، بهتر 
می‌دانم دوربین چــه امکاناتی در اختیــارم می‌گذارد 
و چگونه می توانم بعــضی موقعیت ها را اجرا کنم. در 
نتیجه، ایده، تجربه، تخیل و شناخت امکانات اجرایی 
به تدریج در کنــار هم قرار می گیرند. مــن چیزی را که 
هیچ تصــوری از امکان ســاختنش ندارم، به ســادگی 
نمی نویســم؛ بایــد بتوانم شــکل اجرایــی آن را هم در 

ذهنم ببینم.
 فیلم »خداحافظ آشغال« این روزها در قالب طرح 
»قــرار« اکــران می شــود. ارزیابــی شــما از ایــن تجربــه 

مادربزرگم که تــازه از دنیا رفته بود، شــکل گرفت. ما 
به او »آبا« می گفتیم. یکی از چیزهایــی که از او به یاد 
دارم، این باور بــود که وقتی خواب چیــزی را می بینی، 
آن را بــرای آب تعریــف کن؛ چــون آب آن را بــا خودش 
می برد. این بــاور در میان ترک هــا و در بعضی مناطق 
فارسی‌زبان هم وجود دارد و برای من بهانه‌ای شــد تا 
به آن فکر کنم. با خودم گفتم اگر این باورها، خاطرات 
و رفتارها را کنار هم قرار بدهم و از دل آن ها به موضوع 
تنهایــی و فقدان برســم، چه اتفــاقی می‌افتــد؟ از یک 
طــرف، فیلم بــرای مــن بــه دلتنــگی و از دســت دادن 
مادربزرگــم مربوط اســت و از طــرف دیگر، بــه روایت 
یک بــاور جمعی و فرهنــگی برمی گردد؛ چیــزی که در 
زندگی خودمــان وجــود داشــته و برایمان آشناســت. 
البته شــخصیت فیلم شــباهت کاملی بــه مادربزرگ 
من نــدارد، اما از بعــضی جزئیــات زندگی او اســتفاده 
کــردم. بــرای مثــال، لباس هــای مادربزرگــم در فیلــم 
حضور دارند. صندوقچه‌ای هم که وسایلش را در آن 
نگه می‌داشت و به قول خودش آن آشغال ها را جمع 

می کرد، در شکل گیری فضای فیلم تأثیر داشت.
 به نظر می‌رســد جهــان فانتــزی در آثار شــما جایگاه 
ویــژه‌ای دارد. ایــن گرایــش از کجــا می‌آید؟ آیــا حاصل 
ثــار  جهــان ذهــنی شماســت یــا تجربــه تماشــای آ
فیلم سازان دیگر در شکل گیری آن تأثیر داشته است؟

سینمای کوتاه، فرصتی برای 
تجربه گرایی است

بهرام ارک، کارگردان 
فیلم کوتاه »خداحافظ 

آشغال«: 

بهــرام ارک، یــکی از کارگردانــان فیلــم کوتــاه 
»خداحافــظ آشــغال«، کــه ایــن روزهــا در قالــب طرح 
»قــرار« روی پرده سینماهاســت، از شــکل گیری ایده 
ایــن فیلــم، پیونــد آن بــا خاطــره مادربزرگــش، جهــان 
فانتزی آثــارش و تجربــه اکران فیلــم کوتــاه در ارتباط 

مستقیم با مخاطبان می گوید. 
 ایده فیلم »خداحافظ آشغال« از کجا شکل گرفت؟ 
در این فیلم با پیرزنی روبه رو هستیم که خواب هایش 
را بــرای آب روان تعریــف می کنــد. چــرا بــرای روایــت 
تنهایی یک انســان، به جای گفت‌وگو با انسانی دیگر، 

آب را انتخاب کردید؟
ایــده فیلــم تــا حــد زیــادی از دلتنــگی مــن بــرای 

چیســت؟ آیــا چنین طــرحی می توانــد به دیده شــدن 
بیشتر فیلم کوتاه کمک کند؟

بــه نظــرم یــکی از نــکات مثبــت ایــن طــرح، ایجاد 
فرصــت ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطــب اســت. من در 
برنامه هــای مرتبــط با ایــن طــرح، از جملــه در لایوها، 
حضور داشــته‌ام و احســاس می کنم مخاطبــان فیلم 
کوتاه به چنین فضاهایی نیاز دارند. البته فیلم کوتاه 
به طور طبیــعی مخاطب و ســازوکار نمایــش متفاوتی 
دارد. بخــشی از جریــان نمایــش آن بــه جشــنواره ها 
محدود می شــود و بســیاری از مخاطبان عادی شــاید 
اساســاًً فرصت تماشــای ایــن فیلم هــا را پیــدا نکنند. 
به همیــن دلیــل، شــکل گیری امــکان اکــران عمومی 
برای فیلم کوتــاه اتفاق مهمی اســت. از نظر من، روح 
فیلم کوتاه با تجربه گرایی و جســت‌وجوی شکل های 
تازه روایت پیوند دارد. این سینما مخاطب خودش را 
دارد و نباید انتظار داشــته باشــیم که دقیقــاًً با همان 
معیارهای سینمای تجاری ســنجیده شود. اما این به 
معنای آن نیســت که مخاطب عمــومی نباید فرصت 
تماشــای آن را داشــته باشــد. وقــتی فیلمی در ســالن 
سینما نمایش داده می شــود، ممکن است فردی که 
تا پیش از این هیچ ارتباطی با سینمای کوتاه نداشته، 
برای نخســتین بار با چنیــن آثــاری روبه‌رو شــود. ما از 
کجــا می‌دانیــم کــه همیــن تجربــه نمی توانــد نــگاه او 
را تغییــر دهــد یا زمینــه آشــنایی‌اش بــا جهان تــازه‌ای 
از ســینما را فراهــم کنــد؟ به نظــرم چنیــن طرح هایی 
می توانند در درازمدت به فرهنگ سازی کمک کنند؛ 
هم برای فیلم ســازانی که امکان دیده شدن آثارشان 
را پیدا می کنند و هم برای مخاطبانی که با شکل های 

متفاوتی از فیلم سازی آشنا می شوند. 
 در حــال حاضر مشــغول چه پــروژه‌ای هســتید؟ آیا 
امسال فرصت حضور در جشــنواره فیلم کوتاه را هم 

خواهید داشت؟
در حال حاضر مشغول کار روی یک سریال هستم 
کــه بخــش زیــادی از یــک ســال اخیــرم را بــه خودش 
اختصــاص داده اســت. در ایــن مــدت بیشــتر درگیر 
پیش بردن و تمام کردن همین پروژه بودم و به همین 
دلیل فرصت نکردم کار تازه‌ای را برای جشنواره فیلم 

کوتاه آماده کنم.

روزنامه صبا پای صحبت سه فیلم ساز 


